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  مقدمه - 1
نگـاه  تـاب ايـن   ند و بازك ميجهان را به دو قطب تقسيم  ،نفي و اثباتكه رسد به نظر مي
 ازاي يـك جملـة   زبان بـه  كه اغلب در شود، چنانميكلام نيز مشاهده  در جهانِ دوقطبي
نظيـر منفـي دارنـد؟     ،هاي مثبتم جملهآيا تمااما . ر منفي نيز وجود دارديك نظي ،مثبت
 ،دن بنـدهاي مثبـت وجـود دارد   كـر كه در هر زبان ابزاري براي منفي شناسان در اين زبان

مفهـوم   فـي امـا ن  ؛)79: 1979 3،دال و 2: 1991 2،؛ كرافـت 193: 2002 1،لـوبنر . نك(ترديد ندارند 
 نويسـان  فرهنگ. شودهاي بشري محقق ميهاي گوناگون در زباناي است و به صورتپيچيده
 .اند شناسان از منظرهاي متفاوت به نفي نگريسته و آن را تعريف كردهو زبان

نبودن چيزي و نيز نپـذيرفتن يـا    نفي معادل انكار وجود يا حقيقتي است و براي بيانِ
گفتـار منفـي را    وجود پاره )2000( 4هورن و كيتو. )7905 /8 :1381نوري، ا(رود رد به كار مي

دانند كه در هيچ جاندار ديگـري وجـود نـدارد و از    ويژگي خاص نظام ارتباطي انسان مي
منفـي   ةها جمل معتقد است در زبان )2004( 5ازراييل. بارز نوع بشر است ةاين نظر مشخص

خلاف مستقلي دارند و بر هايخاستگاه ،اين دوست و مثبت ا ةتر از جملنشاندار و پيچيده
هاي طبيعي ساختارهايي وجود دارند كه خـاص يكـي از ايـن    هاي ساختگي، در زبانزبان

و شـناختي اسـت كـه بـه      ،زباني، ذهنية نفي يك پديدجان لالر،  از ديدگاه. انددو قطب
  .  )2007 6،لالر( قش اساسي داردها نيابد و در تفكر انسانهاي گوناگون امكان بروز ميشكل
تر از نفي در منطق و رياضيات اسـت  هاي بشري بسيار متفاوت و پيچيدهفي در زبانن

برابـر بـا خـود آن گـزاره اسـت       ،يك گـزاره  نقيضِ و اين فرمول معروف منطق كه نقيضِ
)p=p¬¬(، در زبان صادق نيسـت   گاهي) 370 /1 :2001، 8گيـون  و 2769 /5 :1997، 7رامـات( .

گويـد  مـي  رامات. است »هيچ دارم«معادل  »هيچ ندارم«در فارسي نيز  دانيمكه مي چنان
رود كه برحسب اطلاعات مشترك گوينده و شـنونده،  كار ميمنفي بهة وقتي جمل لاًمعمو

                                                 
1. Löbner 
2. Croft 
3. Dahl 
4. Horn and Kato 
5. Israel 
6. Lawler 
7. Ramat  
8. Givon  
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ه باشـد و بـه   انتظار از حضور كسي يا چيزي، يا برقرار بودن وضعيتي معمول برآورده نشد
رود هاي نو به كار نميها و مصداقبراي بيان گزاره منفي معمولاً ةلاين دليل است كه جم

شـود كـه در وضـعيت عـادي و برحسـب      در صورتي بيان مـي  1ة براي مثال جمل ).همان(
  :آورندها را مينامه هر روز ،اطلاع مشترك گوينده و شنونده

    .ها را نياوردندامروز نامه - 1
سـازي و فعـل منفـي    منفـي  ةمعمـول دربـار   رطوهفارسي ب هاي دستور زباندر كتاب

ع فعـل و  در پي توصيف سـاختمان انـوا   ،اغلب در بخش مربوط به فعل وتوضيحاتي آمده 
   بحـث نفـي بـه فعـل و منفـي سـاختن آن در زبـان فارسـي         ةاز افزودن نشان ،صرف آنها

، الـديني  ةشـكو م و 64: 1382؛ وحيـديان كاميـار و عمرانـي،    125: 1379خـانلري،  ناتل . نك(است شده
مـورد توجـه    ،شودسازي با اين روش فاقد معنا ميهايي كه از منفياما جمله ؛)130 :1379

هـاي  جملـه  ،هـاي زيـر  فعـل جملـه   بـه  سـاز افزودن عنصـر منفـي   مثلاً. است قرار نگرفته
   :دهد به دست مي غيرمعمولي

  كتابت را كجا گذاشتي؟                  - 2
  .يده بودهاي قشنگي خرچه گل - 3
  .ناگهان در باز شد - 4
  .خوردداشت غذا مي - 5
    .امروز يك كيلو سيب خريدم - 6

شـكل   دهند كهنشان ميمواردي را  - ندا عنوان نمونه آورده شدهكه به - ي فوق هامثال    
ساز كـافي  تنها افزودن عنصر منفي براي منفي كردن جمله منفي جمله معنادار نيست يا

وم اسـت كـه معل ـ   همين نيز هدف از اين بررسي. يگري نيز لازم استتغييرات دنيست و 
در زبـان   1مثبت يك نظيـر منفـي دارد و  نفـي معيـار     شود آيا در زبان فارسي هر جملة
  . فارسي از نظر تقارن چگونه است

از اصطلاح نفي معيار براي اشـاره بـه    )198: 1985( 2شناختي نفي، پيندر بررسي رده
طوركـه  همـان  ؛دن بندهاي ساده و اصلي استفاده كردكربراي منفي  روش اصلي هر زبان

عنـوان روش اصـلي و نفـي     براي منفي ساختن فعـل بـه  » - « نَ نددر زبان فارسي از پيشو
                                                 
1. standard negation 
2. J. Payne  
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  )2005( 1ميسـتامو . بسامد ديگري نيز وجود دارد هاي كمولي روش ،شودمعيار استفاده مي
و در يـك بررسـي   ا .فعـل تحديـد كـرد   ي هـاي خبـري دارا  نفي معيار را به نفي در جمله

دويسـت   هايي ازدادهضمن بررسي  ،گرا با رويكردي نقشو از منظري جديد  ،شناختي رده
منظور او از . تقسيم كرد 3و نفي نامتقارن 2زبان، نفي معيار را به نفي متقارن و نود و هفت

مثبت حاصـل   جملة سازي است كه تنها با افزودن نشانة نفي بهنفي متقارن آن نوع منفي
مثبـت، تغييـرات    نامتقارن، علاوه بر افـزودن نشـانة نفـي بـه جملـة      در نفي ، اماشودمي

  .آيدپديد مي جملهساختاري ديگري نيز در 
زبان فارسـي   در زمينة )2005( و ميستامو )2001(اين بررسي با استفاده از آراي گيون 

مـرادي كرمـاني،   ( مربـاي شـيرين  ن معاصر، ها برگرفته از دو كتاب داستاداده. شودانجام مي
ي ابتـدا نگـاه  . ديگر است شدة، و چند جملة شنيده)1383پيرزاد، ( كنيممي تعادو  )1378

  .موضوع و چارچوب نظري آن خواهيم داشت ةكوتاه به پيشين
  
  سازينفي و منفي دربارة پيشينمطالعات  - 2

سازي در زبان انگليسـي  اع منفيبررسي جامعي در انو كه )1917( 4يسپرسنكار پژوهشي 
سازي در رياضيات و زبـان اشـاره   است، به تفاوت منفي) عمدتاً اروپايي(چند زبان ديگر  و

به معناي چهار واحد بالاتر از صـفر،   )4(چهار  كه در رياضياتگويد در حاليكند و ميمي
اسـت، در زبـان   در محـور اعـداد    تر از  صـفر به معناي چهار واحد كم) - 4(منفي چهار  و

در  بـا ايـن حـال    ؛رودو معمولاً براي بيان تناقض بـه كـار مـي    مفهوم منفي چنين نيست
نفـي  انـواع  او . )81- 82: همـان (كند يك لفظ را به متضاد آن تبديل مي ،نفي مواردي نشانة
منظـور از نفـي   . دهـد هـايي توضـيح مـي   را همـراه بـا مثـال    6و نفي نـاقص  5غيرمستقيم

ماننـد   ؛نفي داردمفهوم م ،نفي ست كه جمله بدون استفاده از نشانةدي اغيرمستقيم موار
 »براي كـي مهـم اسـت؟   «ة كه در فارسي جمل چنانال براي بيان نفي، استفاده از يك سؤ

منظور از نفي نـاقص اسـتفاده   . به كار رود» براي كسي مهم نيست«ممكن است با مفهوم 
                                                 
1. Miestamo  
2. symmetric negation 
3. asymmetric negation 
4. Jespersen  
5. indirect negation 
6. incomplete negation 
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 »scarcely« مانند ؛دهندمنفي به جمله مييا عباراتي است كه تا حدي مفهوم  اتاز كلم
دربـارة  همچنـين   يسپرسـن  ).4فصل : همان(در زبان فارسي  »ندرت به«در زبان انگليسي و 

بـيش معـادل   و شناسي امروز اولي كـم كه در زبان نويسد مي 2خاص و نفي 1ايهستهنفي 
ز نظر او، گـاه شـكل   ا. )42 :همان( اي يا اشتقاقي استنفي معيار، و دومي معادل نفي سازه

باعـث   ،شـود اي كه بيان مـي در تلفظ، و اهميت زياد آن در معناي گزاره نفية نشان كوتاه
  ).16: همان( كيد نفي به جمله افزوده شودأشود عنصر ديگري براي تمي

اند، يعني معتقدند كـه  عقيده شناسان در جهاني بودن نفي همزبان كه گفته شد چنان
سـازي  منفـي  بنابراين مثبت وجود دارد، هايدن بندكروشي براي منفي ها ردر تمام زبان

تـوان بـه   در ايـن زمينـه مـي    :اسـت  دهبـو  شـناختي  هاي ردهموضوع مناسبي براي بررسي
  دال و پـين بررسـي    .شاره كـرد ا )2005( ميستامو و )1985( ، پين)1979( دالهاي پژوهش

انـد،  داده قـرار هـاي مختلـف   در زبـان  سازاساس شكل عنصر منفيشناختي خود را بررده
هايي كه عـلاوه بـر   گرا ساختاركل بند را در نظر گرفته و به تفاوتميستامو با نگاهي نقش

  .است توجه كرده هاي آنبه انگيزهنيز و  شودمثبت پيدا مي ةنفي، در جمل ةافزودن نشان
. مثبت وجـود دارد  هايها روشي براي منفي كردن جملهزبانة معتقد است در هم دال   

زبان دنيا بررسي كرده، به  دويست و چهلخبري را در  ةهاي سادسازي جملهاو كه منفي
در تمام آنها يـك   :استبيش از چند روش محدود براي منفي ساختن جمله دست نيافته

به فعـل مثبـت    اين عنصر يا به شكل وند. شودمي مثبت افزوده ةساز به جملعنصر منفي
يـا يـك    و) در زبان انگليسـي  »not« مانند(است ) مستقل ةكلم(يا يك ادات  پيوندد،مي

 مفهـوم نفـي   بـا وي درمورد فعـل كمكـي   . )81: 1979دال، (فعل كمكي داراي مفهوم نفي 
وي  .در انگليسـي اسـت   )He nots read*«)1 « ةجمل ـ ايـن حالـت ماننـد   كـه  گويـد   مـي 

 ماننـد  3،نفي با يك فعـل حمـايتي   ةنكند كه در آن نشامي همچنين موارد نادري را ذكر
»do« اسـت روش اصـلي    آمـده دال  در نتايج بررسي. )85 :همـان ( همراه است ،در انگليسي

ولـي   ،ساز به صورت پيشوند به فعل است افزودن عنصر منفي ،سازي در زبان فارسيمنفي
  ).100: همان( نيستسازي راه منفياين تنها 

                                                 
1. nexal negation 
2. special negation 
3. supportive verb 
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منظـور او از  . كنـد اي تقسيم مياي و غيرجملهاع جملهابتدا نفي را به انو )1985( پين
نفي اشتقاقي استفاده از ونـد  . هاي پيرو و نفي اشتقاقي استبند نفي در ،اينفي غيرجمله

او به روش . »نامهربان« ةدر واژ »- نا«ساز در اشتقاق واژه است، مانند استفاده از وند منفي
 نفـي معيـار   ،داراي فعـل وجـود دارد   ةند سادهر زبان براي منفي كردن ب كه در اياصلي
هـاي  زبانسازي در هاي منفيبررسي پين نيز حاكي از محدود بودن تعداد روش. گويدمي

توجـه   ،شـود او به تغييراتي كه ضمن افزودن نشانه نفي در جملـه پيـدا مـي   . جهان است
: اسـت كـرده اهده را مش ـ هاي مثبت اين تغييرات ثانويهاست و در منفي كردن جملهكرده

     ؛خنثـي شـدن تمـايز زمـاني     - 3 ؛تغيير در آهنـگ كـلام   - 2 ؛تغيير در ترتيب كلمات - 1
نفي معيار در زبـان   پين ).229 :همان( تغيير در حالت اسم - 5 ؛استفاده از فعل حمايتي - 4

به  »نه«ثل استفاده از م - هاي ديگر داند و استفاده از روشفارسي را به صورت صرفي مي
  .)232: همان(شود  را نيز متذكر مي - كيدصورت كلمة مستقل براي نفي و تأ

صـديق   ؛2006 1،طالقـاني ( شـده  مطالعهسازي زبان فارسي در چارچوب زايشي نيز منفي
و مخصوصـاً بـه    )1390 ،حسـيني معصـوم   و 2007 2،پورهاشمي و جبـاري  ؛1384 ،ديگران ضيابري و
مسـتمر توجـه    ةهاي زمان حال مسـتمر و گذشـت  صورت منفي براي فعل نداشتن كاربرد
يا گـروه  بند  ةهست 3،جزئيتصريف دو اي موسوم بهدر فرضيه در اين چارچوب،. است شده

ه نحوي ونيز يك گرنفي  عنصرو  شودمي تقسيم ةو مطابق زمان ريزترهاي به گروهصرفي 
 ترتيب قـرار گـرفتن  رسد به نظر مي ).500: 1387دبيرمقدم، ( شودگرفته ميدر نظر مستقل 
كـه طالقـاني جايگـاه    درحـالي  .باشـد  ها متفاوتدر زبانم به ه هاي نقشي نسبتاين گروه

نبـود   و )156: 2006طالقـاني،  ( دهدگروه زمان قرار مي مقدم برگروه نفي در زبان فارسي را 
مسـتمر را بـه دلايـل معنـايي مربـوط       ةگذشت صورت منفي در فعل زمان حال مستمر و

دانند گروه فعلي ميمقدم براري جايگاه گروه نفي را بپورهاشمي و ج ،)184: همان( ددان مي
 كنند مي ارائهمستمر دليل نحوي  ةگذشت براي نبود صورت منفي در زمان حال مستمر و و
 نظريـة ة دستور زبان فارسي بر پاي ـ الديني در كتاب همشكو .)50: 2007پورهاشمي و جباري، (

 ،)130: 1379(» است به كـار رود  ها ممكنجمله ةفعل منفي در هم«: نويسدمي  گشتاري
                                                 
1. Taleghani  
2. Pourhashemi and jabbari  
3. split INFL hypothesis 
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 كيحكـم انـد  ايـن  كه شده در اين نوشته، شايد بهتر باشد هاي مطرحبا توجه به بحث اما
تنهـا  آن نـه  ةگسـتر  از آنجاكه نفي در فصل مشترك نحو و معنا قـرار دارد و . تعديل شود

شـود، ايـن بررسـي بـا رويكـردي      يز مـي بلكه شامل عناصر ديگري از جمله ن ،فعلشامل 
  .استانجام شده ،گرا كه در آن معنا و بافت اهميت بيشتري دارند نقش

  
  گرايي نفي از منظر نقش - 3

 ـقازيـادي  اهميت گرا، براي نقش ارتباطي زبان  شناسي نقشزبان هـاي   صـورت  ،ل اسـت ئ
مـوقعيتي را در   وعوامل محيطـي و اجتمـاعي    و داندمي زباني را در خدمت كاركرد زبان

گرا، صـورت   شناسي موسوم به نقشدر رده. شمردهاي زباني دخيل ميپديد آمدن صورت
بنـدي   هاي مختلف براساس يك نقش معنايي يا گفتماني مشترك دستههايي از زبانداده
معتقد اسـت هـر    گرا، نقش شناسيگذاران زبانگيون، از بنيان .)14: 1990كرافـت،  ( شودمي

 ).106: 2001(كنـد  را بيان مي 3و كنشي 2رويدادي 1،هاي ايستاكي از انواع وضعيتي گزاره
از منظر شناختي، هـر   دهد ومنفي معمولاً يك وضعيت ايستا را نشان مي ةاز نظر او، جمل

پنداشـته  ست، جهاني كه در غيـر ايـن صـورت در سـكون     رويداد يك تغيير در جهان ما
برجسـته و حـاوي اطـلاع اسـت و بـه      ) قابل عدم رويداددر م( دادنروي و در آن شود مي

در شرايطي عكـس ايـن وضـعيت بـه كـار بـرده        منفيگفتار  .شودصورت مثبت بيان مي
دادن وضعيت معمول بوده مكاني خاصي كه در آن روي زماني و يعني در شرايط ،شود مي
منفـي   ة، جملونگيبراساس نظر . )372: 2001( اطلاع باشد برجسته و حاوي عدم رويداد و

وي تقابل بـين  . رودمثبت به كار مي ةمتفاوت از جمل هاييانگارهبا اهداف ارتباطي و پيش
مثبـت گوينـده چيـزي را     ةداند كه در جمل ـمي چنينمنفي را  مثبت و ةجمل انگارةپيش
منفي معمولاً گوينده باور نادرست شـنونده را   ةداند، ولي در جملداند كه شنونده نميمي
منفـي   ةجمل ـكـه  در زبان انگليسي نشان داد  گيونبررسي . )372: همـان ( كندحيح ميتص

نـود و پـنج    در مقابـلِ  پنج درصـد  در متن علمي :مثبت است ةتر از جملبسامد بسيار كم
  ).373 :همان( هشتاد و هشت درصد در مقابلدوازده درصد  و در متن داستانيدرصد، 

                                                 
1. states 
2. events 
3. actions 
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دويسـت و   شناسي نفي معيار درگرا به رده نقشبا رويكردي  )2005(پژوهش ميستامو 
 ،نامـد و نفي نامتقارن مـي ن او نخست بين آنچه نفي متقار. است زبان پرداختهنود و هفت 

سازي اسـت كـه تنهـا بـا افـزودن      منظور از نفي متقارن آن نوع منفي. شودل ميئتمايز قا
تغييـر ديگـري رخ    ،شـود و در سـاختار جملـه   مثبت حاصل مي ةساز به جمل عنصر منفي

مثبـت   ةنفي با تغييـرات ديگـري در جمل ـ   ةدن نشاناضافه ش ،متقارندر نفي نا. دهدنمي
 نامتقـارنِ  در نفـيِ . متقارن ممكن است ساختاري يـا صـيغگاني باشـد   نفي نا. همراه است
 نامتقـارنِ  نفـيِ  منظـور از كنـد، ولـي   مثبت تغيير مي ةهاي جملبعضي ساخت ،ساختاري
 ،منفـي ندارنـد، يـا بـه عبـارتي      ، معادلهاي مثبت فعلصيغه وردي است كهم ،صيغگاني
  . )51 :همان(منفي فعل برقرار نيست  هاي مثبت ويك بين صيغهبهتناظر يك

هـا  كه نفي متقارن در زبـان  رسدميهاي خود به اين نتيجه ميستامو در بررسي نمونه
 ،آنهـا  چهل و دو درصد وجود ندارد، در نامتقارنها نفي زبانچهل درصد  در ؛تر استرايج

نفـي همـواره   هفـده درصـد    درتنهـا  متقـارن وجـود دارد، و   نانفي هم نفي متقارن و هم 
 كنـد كـه  عدم تقارن سـاختاري اشـاره مـي    انواع مختلفاو به  ).171: همان( نامتقارن است

بـه   وجه فعـل، كيد، به محقق يا نامحقق بودنِ أداري فعل، به عناصر تممكن است به زمان
هـاي  در عـدم تقـارن مقولـه   . دنشومربوط  هاي اسمييا به گروه هاي دستوري فعلمقوله

در  ،نمـود، شـخص و شـمار    هاي دستوري فعل، ماننـد زمـان،  دستوري فعل، برخي مقوله
گـرا،   با رويكردي نقشميستابو  ).73: همان(د كننشوند يا تغيير ميصورت منفي ناپديد مي

بنـدهاي مثبـت و    هـاي متفـاوت  مثبت و منفي را به كاركرد ةبين جمل نوجود عدم تقار
وجـود تقـارن در نفـي را تمايـل بـه حفـظ        وي انگيزة .)212: نهمـا ( دهدمنفي نسبت مي

زير  هايداند و انگيزهپردازش آن مي سازي وانسجام نظام زبان و رعايت اقتصاد در ذخيره
منفـي   ةجمل ـ - 1: كنـد مـي  بيـان منفـي   و مثبـت  ةجمل ساختار درتفاوت  وجود برايرا 

تغيير كند، يعني يك وضعيت يكنواخت و بياي به تغييري در جهان اشاره نمينمونه پيش
هـا تعلـق دارد و   طور معمول به جهان عدم تحققمنفي به ةجمل - 2؛ كشدرا به تصوير مي

در بافـت  . اسـت بافت گفتمان در اثبات و نفي متفاوت  - 3 ؛هامثبت به قلمرو تحقق ةجمل
نظير مثبت به  مفهومروند،  كار مي گفتمان بندهاي منفي، كه نوعاً براي بيان رد و انكار به

 .)همـان ( نوعي حضور دارد، اما چنين محدوديتي براي بافت گفتمان بند مثبت وجود ندارد
بـه   هاي ساختاري تكيه نموده وتفاوت معتقد است ميستامو تنها بر )13: 2010( البته دال
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هـاي  ويژه در زبـان در نفي متقارن، بهمثبت و منفي  بين جملةهاي آوايي كه انواع تفاوت
) هـاي هنـدواروپايي  ايرانـي زبـان   ةهاي اسـلاوي و شـاخ  مانند زبان(داراي نفي پيشوندي 

  .  است توجه نكرده ،وجود دارد
  

   سازي در زبان فارسيمنفي - 4
... نـه  «مـواردي از   در. شـود اي مختلف انجام مـي هسازي به صورتمنفي در زبان فارسي،

اي كـه بعـد از   جملـه . شـود كننده استفاده مـي  عنوان پيونددهنده و منفي زمان بههم »نه
بيايـد نيـز منفـي محسـوب      »مبـادا «و  »نباشـد كـه   /طور نيست اين«، »نه اينكه«، »نه«

براي بيـان نفـي اسـتفاده    ، »عدم«يا  »فقدان« ها، ماننددر مواردي از بعضي اسم. شود مي
در نفـي معيـار،   امـا  . سازي مواردي از نفي غيرمعيار هستندهاي منفي روش اين. شودمي

   صـورت به محيط آوايي ممكن است به كه بسته است) -na(» - « نَساز پيشوند عنصر منفي
-ni( »- «ني اين پيشوند به صـورت  »نيست« ةدر كلم. آيددر) -nay(»  نيَـ « يا )-ne( »- «نِ

 (نَ .استناپذير كلمه شدهجدايي درآمده و جزء » -« )na-( ًبر سر فعل مثبت مـي  معمولا -

  :زير ةكند، مانند جملآيد و آن را به منفي تبديل مي
    .علي به مدرسه نرفت ←. علي به مدرسه رفت - 7

  :پيونددفعلي مي ساز به جزءعنصر منفي ،هاي مركبدر فعل    
    .او كارش را تمام نكرد ←. ام كرداو كارش را تم - 8

عنصـر   ،كار رفته باشـد  به »بودن« ها فعل كمكي هاي معلومي كه در ساخت آندر فعل    
  : پيونددنفي به فعل واژگاني مي

  .هايش را ننوشته بودمشق  ←. هايش را نوشته بودمشق - 9
    .ه نبودهايش را نوشتمشق*                                           

 سـاز بـر سـر فعـل كمكـي     پيشوند منفي ،)معلوم يا مجهول(اما در ساخت فعل آينده     
هـاي آن   آيد كه نمونهمي »شدن« فعل كمكي و در ديگر افعال مجهول بر سر »خواستن«

  :بينيمهاي زير ميرا در جمله
علي به تهـران فرسـتاده     ←.  علي به تهران نخواهد رفت ←.  علي به تهران خواهد رفت - 10

  .نخواهد شد
  . نامه فرستاده نشد  ←.  نامه فرستاده شد - 11
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هاي منفي بـالا مـواردي از نفـي متقـارن     جمله ،)2005(شناسي ميستامو براساس رده
: همـان ( ميستامو .اندشدهمثبت ساخته  ةساز به جملهستند كه تنها با افزودن عنصر منفي

 ارائـه  )154، 142، 136: 1957( 1لازار كـه فارسـي   زبـان  منفيهاي جملهبراساس  تنها )336
ولي خواهيم ديد كـه در فارسـي   . داندمعيار در زبان فارسي را متقارن مي نفياست،  كرده

                               .نفي معيار به صورت نامتقارن نيز وجود دارد
كـه ضـمن    ايرات آوايـي مو بـه تغيي ـ اسـت، ميسـتا  اشاره كـرده  )2010( كه دال چنان

 )118: 1382(وحيديان كاميـار و عمرانـي    .استتر توجه داشتهكم ،دهدسازي رخ مي منفي
  ةال زير به تفاوت جاي تكيه در جمل ـمث ةارائبا  به اين تغيير در زبان فارسي توجه كرده و

  :اندمثبت و منفي اشاره كرده
   havâ garm 'nist.  نيست'گرم هوا   ←   havâ 'garm ast.   گرم است'هوا  - 12

مثبت در زبـان فارسـي    ةكه در منفي كردن جمل ريديگ گذشته از تغيير آوايي، تغيير    
حـذف فعـل كمكـي     ،اسـت هاي دستور زبان بـه آن اشـاره شـده   و در كتاب ،دهدرخ مي

، بـه  »داشـتن « با استفاده از. مستمر است ةدر فعل زمان حال مستمر و گذشت »داشتن«
د كه گوينده شويعني نشان داده مي ؛شودنشان داده مي 2رت فعل كمكي، نمود ناقصصو

 ةدر مقايس ـ. گرفته توجه دارد، نه بـه تمـام آن از ابتـدا تـا انتهـا      به بخشي از عمل صورت
هـاي فعلـي متفـاوت، در    بينيم اين دو جملـه بـا داشـتن صـورت    مي 14 و 13هاي جمله

بدون تغيير  نفي و ةتنها با اضافه كردن نشان 13 ةجمل كهدرحالي .اندصورت منفي يكسان
 14 ةصورت منفي جمل ـ در، اي از نفي متقارن استو نمونه ساختاري ديگري منفي شده

  :اي از نفي نامتقارن استنمونه وشده  حذف »داشت« فعل كمكي
  .كردصحبت نمي  ← .كردصحبت مي - 13
    . كردحبت نميص ← .كردداشت صحبت مي - 14

هاي منفـي و  را هم تنها در جمله »هيچ«هاي دستور زبان فارسي استفاده از در كتاب
عنوان يكي از مبهمات در نقـش  صـفت،    به» هيچ« لازار از كاربرد. اندالي مجاز دانستهسؤ

الـديني   همشـكو . )152: 1384(اسـت  هـايي آورده هـاي منفـي نمونـه   ضمير يا قيد در جمله

                                                 
1. Lazard  
2. imperfective aspect 
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هاي اسـمي  اخباري كه در يكي از گروه برد فعل مثبت در جملةگويد كارمي )130: 1379(
  :نادرست است ،كار رفته باشد به »هيچ« ةوابست ،حاضر در آن

    .  كس اين خبر را گفتممن به هيچ* - 15
هـاي  تواند موردي از عدم تقارن در جملهمنفي نيز مي در جملة »هيچ«ظاهراً حضور 

كيـد و بـه   هاي منفـي بـراي تأ  در جمله »هيچ« در فارسي از. مثبت و منفي را ايجاد كند
.                                                                                    شودصورت نفي مضاعف استفاده مي

  
  فارسي ةچند جمل بررسي صورت منفي - 5

، كه در 2 ةجمل صورت منفي. پردازيممي 6تا  2هاي اكنون به بررسي صورت منفي جمله
گيـون  . رسـد فاقد معنا به نظر مـي  هاي معمولدر بافت شود،مي تكرار 16 رةاينجا با شما

ي هستند، يعني گوينده ايـن  اانگارهپيش معمولاً ،اندواژه هايي كه با پرسشالگويد سؤمي
د و دانفقط يك عنصر را نمي ،اطلاع با شنونده شريك است انگاره را دارد كه در همةپيش

رسـيدن بـه يـك     ش،منظـور از پرس ـ  16در جملـة  . )300 /2 :2001گيون، ( پرسدآن را مي
الي بـه صـورت منفـي بيـان     ولي وقتي چنين سـؤ  ،است )گرفتن كتابمحل قرار (جواب 
  :دور از نقش ارتباطي زبان است كهشمار خواهد داشت هاي بيجواب ،شود

  )2(اشتي؟؟كتابت را كجا نگذ ← كتابت را كجا گذاشتي؟ - 16
  

 دهنـد افـزودن نشـانة   ستند و نشان ميهاي ديگري از اين مورد ههاي زير نمونهجمله    
  :سازدنفي جمله را غيرمعمول مي

  كني؟؟توچي فكر نمي  ← )15: 1383پيرزاد، (كني؟ تو چي فكر مي - 17
  نعيم كجا نيست؟؟ ← )29: همان(نعيم كجاست؟  - 18
  شما ديوار چه رنگي دوست نداريد؟؟ ← )20: همان(؟ اريدشما ديوار چه رنگي دوست د - 19
هـاي حيـاط را چنـد اجـاره     اتـاق  ← )20 :همـان (كننـد؟  هاي حياط را چند اجاره مياتاق - 20
    كنند؟؟ نمي
تعجبـي اسـت و    شود، يك جملـة تكرار مي 21 ، كه در اينجا با شمارة3مارة ش جملة

نيـز   ايـن جملـه  صورت منفـي  . استيان شدهبراي ابراز تعجب از موضوعي دور از انتظار ب
منفي اين است كـه   انگارة جملةكه گفته شد، پيش زيرا چنان ،رسديرمعمول به نظر ميغ

 مثبـت  نظيـرِ  فهـومِ اطلاع پيشين گوينده و شنونده تا حدي مشترك باشد يا شنونده با م
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وضـوع جملـه   تعجبي عكس اين وضع برقرار است و م كه در جملة آن آشنا باشد، درحالي
دهند افزودن نشانة نفي بـه  زير نيز نشان مي سه جملة. آور استگوينده تعجب براي خود

   :كندمعناي آن را غيرعادي مي ،تعجبي جملة
  چه خانمي نيستند مادرتان؟؟  ←)   36 :همان( !چه خانمي هستند مادرتان - 21
  كاج چه بزرگ نشده؟؟ ←  )97 :همان( !كاج چه بزرگ شده - 22
        عجب خوشمزه نيست؟؟ ←)   87 :همان( !ست عجب خوشمزه - 23

  :شود، توجه كنيدتكرار مي 24 ا شمارة، كه در اينجا ب4 جملةصورت منفي اكنون به     
    ناگهان در باز نشد؟؟ ←. ناگهان در باز شد - 24

حـس   ياشـكال  ،داشـت وجـود نمـي   »ناگهـان « اگر قيد ،اين جمله منفي شكلر د    
 دهد كه گوينده قصد دارد از چيـزي قيد تمام جمله است و نشان مي اين ةگستر .شد نمي

 ؛شـنونده وجـود نـدارد    آن اطلاع مشتركي بين گوينده و ةخبر دهد كه دربار غيرمنتظره
شـنونده  اطلاع پيشين اي اين انتظار وجود دارد كه نمونه منفي پيش ةكه در جمل درحالي

اي نفي بـه جملـه   افزودن نشانةرسد براين به نظر ميبنا. و گوينده تا حدي مشترك باشد
. سـازد غيرمعمـولي مـي   در آن اسـت، جملـة  مفهـوم   با همـين يا قيدهايي  »ناگهان« كه

  :هاي ديگر اين موردند، نمونه26و  25 هاي جمله
  .)116 :همان( يكهو آرام گرفت - 25
    .)170 :همان(يكهو از دست خودش حرصش گرفت  - 26

يـا بيـانگر    ،انـد واژه هـا كـه داراي پرسـش   رسد بعضي جملـه ه نظر ميبه اين ترتيب ب
كه دور از انتظار بـودن محتـوا را نشـان     دارند »ناگهان« مانند اييا قيد جمله و اندتعجب

طـور معمـول بـه    بـه  ،هاي مثبت و منفـي  دليل تفاوت در بافت گفتمان جمله دهد، بهمي
  . صورت منفي كاربرد ندارند

زبان فارسي بـه نبـود صـورت منفـي در      دستور هايگفته شد، در كتاب قبلاً كهنچنا
جـاي آن از صـورت    اند كه بـه است و گفتهاشاره شده مستمر و ماضي مستمر فعل مضارع

تكـرار   27كه در اينجا بـا شـمارة    5 ةجمل. شودمنفي حال يا گذشته اخباري استفاده مي
  :اي از اين مورد استنمونهشود، مي

  .خوردغذا نمي) وقتي من رسيدم(  ←.  خوردداشت غذا مي) ي من رسيدموقت( - 27
 »داشتن«منفي آنها فعل كمكي شكلكه در  هاي ديگري هستندهاي زير نمونهجمله
  :شودحذف مي
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  .)32 :1383پيرزاد، ( كردداشت از عروسي دخترش تعريف مي - 28
  .)33 :همان( كردمداشتم فكر مي - 29
  .)48 :1378مرادي، كرماني، ( زنممن دارم حرف مي - 30
    .)33 :همان( كنندشبدر را جمع مي ةمرباهاي كارخان دارند - 31

ردي از عـدم  امـو  31تـا   27 هـاي جمله ،)2005( شناسي نفي در ميستاموبراساس رده
 شـكل در . دن ـدهمثبت و منفي نشان مـي  ةهاي مربوط به فعل را در جملمقوله در تقارن

كـار   دادن نمـود نـاقص بـه    ، كـه بـراي نشـان   »داشـتن «فعل كمكـي  ها منفي اين جمله
آن  منفـيِ  اين عدم تقارن تنها به ساخت ايـن جملـه و صـورت   . شوداست، حذف مي رفته

بـا تمـام    »خـورم دارم مـي «براي مثال، فعـلِ  . بلكه صيغگاني نيز هست ،شودمحدود نمي
منفـي يـك   شـكل  و در  منفـي نـدارد  معادل اما  ،شودبه صورت مثبت صرف مي اشخاص

، كه بـه  نوع از عدم تقارندر اين  معتقد است وميستام. شوددستوري آن ناپديد مي مقولة
منفي تمايزات دستوري شكل موارد، در  اكثرشود، در هاي دستوري فعل مربوط مي مقوله

. در فارسي نيز صادق اسـت  27 ةدر مورد جمل نظر اواين . )114: همان(كمتري وجود دارد 
كـه   ، چنان»داشتن« فعل معين. وجود نداردنمود مستمر  ةنشان 27 جملة منفيشكل در 

و بـا   در شـرف وقـوع   نمـود  ،ايهاي لحظهبا فعل ،استگفته )68: 1363(تهراني  پناهجهان
منفـي   ةدر هر صورت، از آنجاكه جمل .دهدرا نشان ميبودن   در جريان ،تداومي هايفعل

در آن  هـا هنشـان ايـن  وجـود  ، كنـد ن وضـعيتي را بيـان مـي   عدم تغيير يا يكنواخـت بـود  
به نوعي  آن مثبت نظيرِ شده، مفهومِ علاوه، با توجه به اينكه در جملة منفيبه. معناست بي

 .كنددستوري در رساندن معناي مورد نظر اشكال ايجاد نمي حضور دارد، حذف آن مقولة
رسـد كـه   مي كلي ةاين نتيج ر ژاپني بهد 2نمودي هاينيز در بررسي فعل )2004( 1مانووا

 .نفي بر سر فعـل نمـودي بيايـد    ة، حتي اگر نشانگيردنمي ثير نفي قرارأنمود فعل تحت ت
 جملـة نيـز   شـود، تكرار مي 32 ة، كه در اينجا با شمار6 ةجملبه ساز افزودن عنصر منفي

  :دهدقابل پذيرشي به دست نمي
  ؟؟ ز يك كيلو سيب نخريدمامرو ←. امروز يك كيلو سيب خريدم - 32

آن  مقـدار ديگـر   شـود، خريدن سيب نفي ميتوان گفت وقتي مي 32 ةمورد جملدر 
 و احتمـالاً  »يـك كيلـو  «با حذف  32  ةتواند مطرح باشد، بنابراين صورت منفي جملنمي

                                                 
1. Manova 
2. aspectual verbs 
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در ( جـاي اسـم   حتي ممكن است به ؛شودجاي آن حاصل مي به »هيچ«منفي سور آوردن 
  :رود كار به »چيز« ترِ مشخص، اسم نا)»سيب«اين مثال 

    .هيچ چيز نخريدم/ سيب نخريدم) هيچ(امروز  - 33
آن را در تقابـل بـا    وقرار گيرد  »يك«جمله روي  ةاگر تكي ،32ي منف ةالبته در جمل

 )81: 1917(يسپرسـن  . تواند معنادار باشدجمله در بافت خاص مي ،ديگر قرار دهد مقادير
به معنـي دفعـاتي    اغلب ،تكيه روي عدد باشد ،منفي ةدر جمل يد اگرگومي اين زمينه در

ر اين جمله با آهنگ معمـول  اگ منظور اين است كه اينجا در ولي ،از آن عدد است بيشتر
تـا   34هـاي  جمله ةشد توجه به صورت منفي .غيرمعمول است ،منفي بيان شود در جملة

  :كنندنفي واقع شوند، تغيير مي ترةي وقتي در گسهاي اسمدهد بعضي گروهنشان مي 36
  .)10: 1383پيرزاد، ( از كيف چند تا پوشه درآورد - 34
  .)8 :همان(براي قبل از ظهر سه تا بازديد دارم  - 35
    .)73: 1378مرادي كرماني، (دو تا اسب آورده بودند توي كوچه  - 36

ناقص انجـام   صورت شود يا بهمنفي عملي انجام نمي شكلگويد چون در ميستامو مي
مـثلاً فعـل   . شـود كننده در عمل فعـل كمتـر مـي    هاي اسمي شركتگيرد، نقش گروهمي

 ؛شـود ثير واقـع مـي  أتعدي كمتري دارد و در آن مفعول كمتر تحت ت ،شده متعديِ منفي
 ،كنـد ها دستوري شده و نوعي عدم تقارن را در نفي ايجـاد مـي  در بعضي زبانمسأله اين 
پين نيـز   ).233: 2005(شوند مي 1غيرارجاعي ،اسمي نامعين در نفي هايگروه طوري كهبه
منفي حرف تعريف نامعين در جايگـاه مفعـول مجـاز     ها در جملةگويد در بعضي زبانمي

 »kein« رود و به كاربرد سـور منفـيِ  ميكار  جاي آن يك سور منفي به نيست و معمولاً به
رسد به همـين دليـل در صـورت منفـي     ظر ميبه ن ).200: 1985(كند در آلماني اشاره مي

هاي بالا، از گروه اسمي كه نقش دسـتوري مفعـول دارد، شمارشـگر حـذف يـا بـه       جمله
  .شودتبديل مي »هيچ«

 ،نفـي بـه فعـل    ةاينكه در زبان فارسي در موارد بسياري تنها  افزودن نشـان  بنابراين با
، ازجملـه وقتـي فعـل    اردي، امـا در مـو  وردآمـي ربـه صـورت منفـي د    آن را مثبت ةجمل

 كـار رفتـه باشـد،    به صورت كمكي، يا گروه اسمي نامعين در نقـش مفعـول بـه   » داشتن«
شك موارد ديگري نيـز از عـدم تقـارن در    بي .يكديگر نيستند ةمنفي قرين مثبت و ةجمل

                                                 
1. non-referential 
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 عـدمِ  درك اين مـوارد . ها به فرصت ديگري نياز داردبان فارسي وجود دارد كه بررسي آنز
آموز نيز از هاي فارسيخارجي چوناست، اما  زباناني از دانش زباني ما فارسيئجز ،تقارن

رسد اشاره به اين مـوارد لازم باشـد   ، به نظر ميكننداستفاده ميهاي موجود دستور زبان
   .شود ميمانع از بروز بعضي اشتباهات  زيرا

  
  گيرينتيجه  - 6

هـا نقـش دارد و در   كـه در تفكـر انسـان   و زبـاني اسـت    شناختي، ذهني ةيك پديد ،نفي
هـاي مثبـت و منفـي بـا     جملـه . شـود هاي مختلف محقق مـي هاي بشري به صورت زبان
هـاي  شوند و بازتاب اين تفاوت در سـاختار جملـه  ها و اهداف متفاوتي بيان ميانگاره پيش

ه و شـنوند  منفـي، معمـولاً   جاكـه در بيـان جملـة   از آن. مثبت و منفي قابل ملاحظه است
هـايي  محـدوديت مسـأله  هاي مشتركي از محتواي جمله دارنـد و ايـن   فرض گوينده پيش

مانند  ،ها و قيدهاي جملهواژه ، وجود بعضي پرسشكندمنفي ايجاد مي براي كاربرد جملة
 در جملـة  ،دارنـد  كه به يكبارگي و دور از انتظار بودن موضوع اشـاره  »يكهو«و  »ناگهان«

  بعضـي   سـازي منفـي  در همچنـين . شـود بـودن معنـاي آن مـي   منفي باعث غيرمعمـول  
، تغييـرات ديگـري نيـز    مثبت ةساز به جملبر افزودن تكواژ منفي هاي فارسي، علاوهجمله

در  عـدم تقـارن  تغيير در آواي كلام،  گذشته ازاين تغييرات ممكن است . گيردصورت مي
در  .باشـد مثبت و منفـي   ملةهاي اسمي در جگروهدر  يا عدم تقارن دستوري فعل ةمقول

ني در فعل زمان حـال  بر عدم تقارن ساختاري، عدم تقارن صيغگا علاوهفارسي،  نفي معيارِ
 و )2004(مجمـوع، همسـو بـا نظـر ازراييـل      در. مستمر نيـز وجـود دارد   مستمر و گذشتة

و  هاي مثبتجمله ،مثبت و منفيلات جم رغم تشابهاتبهتوان گفت مي )2005(ميستامو 
طور نيسـت كـه هـر     ود را دارند و در زبان فارسي اينخ ةنفي هركدام بافت گفتماني ويژم

  . منفي داشته باشد ةمثبت يك قرين ةجمل
بخشـي از دانـش زبـاني     و منفـي  مثبـت  ةعدم تقارن بين جملموارد البته اشراف بر 

گـذارد،  هاي غيرمعمول را كنـار مـي   طور طبيعي جمله به هاگويشوران است و شم زباني آن
ضروري بـه نظـر    سيزبان فار هاي دستور كتاب هاي زباني و دربررسي اما توجه به آن در

هـاي  هاي مثبت باعـث توليـد جملـه   نفي به جمله ةدر مواردي افزودن نشانزيرا  ،رسدمي
  .شودفاقد معنا مي
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